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، در يكى از روستاهاى١٣٦٥اوايل خدمت آموزگارى	ام در سال 
 مشغول به كار شدم و در آن	جا بيتوته هم كردم. اولين بار بود٢درجه 

كه به يك روستا مى	رفتم و همه	چيز آن	جا برايم تازگى داشت؛ مردمان
روستا، خانه	ها، مدرسه	ى بدون در و ديوار آن	جا و…

دو ماه از سال تحصيلى مى	گذشت و من كه با توجه به روش	ها و
آموخته	هاى تربيت معلم، سعى مى	كردم كارم را به نحو احسن انجام
دهم، متوجه مشكلى شدم و آن	 اين	كه بچه	ها در انجام تكاليA سستى
مى	كنند و با آمادگى كافى در كلاس حاضر نمى	شوند. لذا مشكلم را با
آموزگاران ديگر پايه	ها كه سال	ها در آن روستا تدريـس مـى	كـردنـد،
مطرح كردم. آن	ها پيشنهاد كردند كه بچه	هـا را از انـبـارى مـدرسـه و

 كلاسًموش	هاى موجود در آن	جا بترسانم؛ چون بچه	ها، مخصوصا
 راه مى	افتـنـد وًاولى	ها، از موش بسيار مى	ترسند، بـا ايـن كـار حـتـمـا

درسشان را بهتر مى	خوانند.
 نفر از بچه	ها را كه به نظرم بى	نظم	تر بودنـد و١٠يك	روز حدود 

تكاليفشان را انجام نمى	دادند، رديA كردم و به طرف انبارى مدرسه
به	راه افتاديم. بچه	هاى معصوم هرچه التماس كردند، گوشم بدهكار
نبود. مشغول باز كردن در انبارى بودم كـه يـكـدفـعـه بـه خـود آمـدم و
هيچ يك از بچه	ها را نديدم. همگى از مدرسـه	ى بـى	در و ديـوار فـرار

كرده بودند.
خدا مى	داند آن شب را چه	طور به صبح رساندم … اگر بچه	ها به
خانه	هايشان نروند؟ اگر در راه برايشان اتفاقى بيفتد، اگر فردا همگى

 فردا در مدرسه حاضر نشوندًبا اولياهايشان به مدرسه بيايند، اگر اصلا
و… من هرگز خودم را نخواهم بخشيد.

صبح روز بعد، زودتر از هميشه در مدرسه حاضر شدم و در حيـاط
منتظر آمدن بچه	ها ماندم. به محـض ايـن	كـه بـچـه	هـا بـراى اجـراى
برنامه	ى صـبـحـگـاهـى بـه صـA شـدنـد، تـك	تـك دانـش	آمـوزانـم را
وارسى كردم. بعد از اطمينان از حضور همـگـى	شـان، نـفـسـى راحـت
كشيدم و با خداى خود عهد و پيمان بستم كه ديگر چنين تجربه	اى را

تكرار نكنم.
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قائى پايدارف وراشر
يز تبر٣بى، ناحيه�ى گار دبستان طوآموز درس است و توسط گروه	ها آماده شده	است. (مى	توان از مـقـواهـاى

رنگى هم استفاده كرد.)
 قدم دوم، نحوه	ى استفاده از تجهيزات است. دانش	آمـوزان هـر
گروه، در يك طرف تابلو مشخـصـات گـروه خـود، و در طـرف ديـگـر،
مشخصات يكى از گروه	ها را به دل	خواه مى	نويسند و روى كارت	هايى
به ابعاد ١٠× ١٢ سانتى	متر، در صورت داشتن مهارت، نقاشى مى	كنند
يا نوار چسب	ها يا برچسب	هاى رنگى و گوناگـونـى را كـه بـه مـوضـوع
درس مربوط باشند، مى	چسبانند. زير برچسب	ها يا نقاشى، نام شكل	ها
يا موضوع درس را مى	نويسند و پشت كارت درباره	ى آن موضوع درس

توضيح مى	دهند.
 قدم سوم، ماندگارى در ذهن است. دانش	آموزان از قبل الگوهاى
روش سام را كه در مورد درس است، آماده مى	كنند و در كلاس روى
تابلوهاى خود در معرض ديد هـم	كـلاسـى	هـايـشـان قـرار مـى	دهـنـد.
هم	چنين از كارت	هايى كه گروه	هاى ديگر تهيه كـرده	انـد، مـطـالـبـى
درباره	ى آن درس مى	آموزند و پرسش	هايى مى	كنند و پاسخ آن	هـا را

از هم	كلاسى	هاى خود و با راهنمايى معلم مى	گيرند.
 اين طرح به دانش	آموزان كمك مى	كنند تا بتـوانـنـد، نـوانـديـش و
خلاق باشند و با كار عملـى خـود بـه شـكـل خـلاقـانـه	اى، انـديـشـه	هـا و
افكارشان را نمايش دهند و فرصتى براى تفكر كردن درباره	ى درس در
خارج از كلاس نيز داشته باشند. با اين روش فعال مى	شـونـد و ارتـبـاط
چشم و دست خود را تقويت مى	كنند و يادگيرى را با نشاط همراه مى	كنند.
 با الگوى سام در عصر نوين آموزش، ديگر جايى براى روش	هاى
خشك قالبى، ديكته كردن كتاب	هاى درسى و برنامه	هاى فشرده كه،
قدرت انديشيدن را از دانش	آموزان مى	گيرد، وجود ندارد. به عـلاوه،

 به دانش	آموزان خود نشان مى	دهيم كه افكار و عقايدشان ارزشًعملا
دارند و به آن	ها فرصت مى	دهيم كه بدون ترس از ارزش	يابى به فعاليت

بپردازند.
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